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  چكيده

ها پيش، مذهب تشيع را از روي صفاي باطن پذيرفته و نسـبت   م لرستان قرنمرد
حتي حكمرانان اين منطقه نيز از قريب بـه هـزار   . اند به آن، اعتقادي راسخ داشته

مذهب بوده و برخي از آنان چون اتابكان لُر كوچك كه از حـدود   سال پيش، شيعه
ــا  570 ــته    1006ت ــت داش ــتان حكوم ــر لرس ــري ب  ــ هج ــد، خ ــلان  ود را از نس

مردم لرستان به اهل بيـت عصـمت و طهـارت،     ةعلاق .اند دانسته مي )ع(علي بن عباس
چنـان عميـق اسـت كـه در فرهنـگ و ادب       )ع(عليبنو عباس )ع(ويژه امام حسين به

 ـ در ايـن جسـتار   . تمام و كمال يافته است ةآنان، جلو شـعر عاشـورايي   «تـا   ميبـر آن
ودي از فرهنگ عاشورايي در ادبيات اين سـامان، بـه   را به عنوان نم »فارسي لرستان

تحقيق آن اسـت كـه محـرم، عاشـورا و امـام       ةترين نتيج مهم. اجمال بررسي كنيم
اي  هاي مختلف شعر اين استان، از جمله شـعر فارسـي آن، جلـوه   در گونه )ع(حسين

ات چشمگير و پرمعنا دارد و اين جلوه تا جايي است كه به رغم شـفاهي بـودن ادبي ـ  
 زي ـبرانگ تأمـل  شدة موجود نيـز ن آثار و اشعار محدود ثبتميااين سرزمين، حتي در 

كـه ارادت مـردم لرسـتان را بـه خانـدان رسـالت نشـان        اين نكته علاوه بر اين. است
كنـد؛   دهد، از تمايل آنان به صفاتي چون مردانگي، شرافت و آزادگي حكايت مي مي
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كـه  ديگـر آن . آيد به حساب مي گاهشان يجلتخصوصياتي كه صحنة كربلا، بارزترين 
سه بندي و بررسي است و  شعر عاشورايي فارسي لرستان، در چهار دسته قابل طبقه

تـرين   اي گسـترده دارد و از كهـن  در ادبيات لرستان دامنـه  گونه اشعاركه اينآن گريد
  .گيردميرهاي اديبان لرستاني تا آثار شاعران امروز اين ديار را در ب سروده

  
  .مرثيه و نوحه، لرستان فارسيشعر  ،عاشورا، شعر عاشورايي :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

 -صدسـالة آن  در طول تاريخ هزار و چند -هاي اصلي شعر فارسي مايه دروناز مدح و رثا، 
اي سياسي و تبليغاتي و ابـزاري   پادشاهان و حاكمان نيز بيشتر به عنوان حربه. بوده است

امـا در ايـن   . انـد  شان، از اين مضامين سود جسـته  امع غالباً ستمگرانهبراي رسيدن به مط
سرا و  اي از شاعران مديحه عده: اند سرايان، سه نقش متفاوت داشته ن، شاعران و سخنميا

اندوزي خود كرده و بـه   سرايي را وسيلة كسب مال و ثروت گويي و مرثيه گو، مديحه مرثيه
هي، مانـد  شـمرده  ساخته و هـر ناكسـي را كـس مـي     ه ميطمع صلات سلاطين، از هر ك .

، راه اعتـدال در پـيش   اند كه به مقتضاي حال و اوضاع روزگـار  دستة ديگر، شاعراني بوده
به مدح و رثاي حاكمان و اميران زمان خود و وابسـتگان   گرفته و گاه از سر اجبار و اكراه

افكار خـويش را فـراهم سـازند و     هم موجبات نشر آثار و تا بدين وسيله ،اند پرداخته آنان 
امـا گـروه سـوم،    . در امان بمانند م و غضب شاهان مستبد و سفاك زمانهم از نايرة خش

در  »ايـن قيمتـي در لفـظ دري را   «اند تـا  شده روي حاضر نمياند كه به هيچ شاعراني بوده
ت به همين سبب پيوسته مورد غضب و مطرود دستگاه حكومتي وق ـ .پاي خوكان بريزند

انـد و از ديگـر سـو،     ابـايي نداشـته   آنها  اند و پادشاهان نيز از خوار كردن و آزار دادن بوده
و اين مهم   دانسته اولياي عظام و انبياي كرام را شايستة مدح و منقبت و رثا و تعزيت مي

مايـة  مدح و مرثيه را با توجه بـه اعتقاداتشـان، دسـت    ،آنان. اند داشته را بر خود فرض مي
انـد؛ هـر چنـد از عصـر      داده هاي سياسي، مذهبي و اجتماعي خـود قـرار مـي    انديشه نشر

از سـوي دربـار نيـز بـا      ويـژه شـهيدان كـربلا   هصفويه بود كه مدح و رثاي اولياي دين، ب
اين كاركرد مديحه و مرثيـه كـه در ميـان    . )340: 1336رضازاده شفق، (استقبال مواجه شد 

به يكـي از   داشته و دارد، از روزگار صفويان اي يگاه ويژهمذهب، جا شاعران و اديبان شيعه
 و پس از آن نيز كم و )280-191: 1388كـافي،  (ترين مضامين ادب فارسي تبديل شد  اصلي

و  335-111: 1379مجاهـدي،   و 708-283: همـان ( بيش در شمار مضامين اصـلي بـاقي مانـد   
   .)212 -91: 1389انصاري، 

ة اولياي ديـن  مرثي - ه در شعر فارسي و چه در شعر لكي و لريچ -  در ادبيات لرستان نيز
از آنجا كه بررسـي ايـن نـوع شـعر در شـناخت      . ويژه مرثية شهيدان كربلا چشمگير استهو ب

اي از شـعر مـذهبي   بهتر ادبيات آييني اين سامان و روشن شدن ابعـاد ناشـناخته و ناكاويـده   
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هـاي شـعر عاشـورايي را در اشـعار فارسـي       لـوه كـه ج  ميبر آنفارسي مؤثر است، در اين مقاله 
توصـيفي   - بندي و با روشـي تحليلـي  لرستان از آغاز تا پيروزي انقلاب اسلامي گزارش، دسته

بر اين اساس، با وجـود مشـكلات و مـوانعي چـون كمبـود منـابع و دسترسـي         .بررسي كنيم
- ايـم گونـه   اند، كوشـيده هها بودها و نوحهنداشتن به نسلي كه مأخذ و منبع سرشار اين مرثيه

- بندي و تحليل كنيم و گفتـه هاي مختلف شعر عاشوراييِ فارسي را در لرستان معرفي، دسته

  .تر لرستاني مستند سازيميهاي قديمهايمان را با شواهد كافي از سروده
  
  اهل بيت پيشينة مدح و مرثية 

هـاي مـذهبي در    بـه سـرودن چكامـه    ليه اسلامي، برخي از شاعران شيعيدر قرون او
روي آوردنـد كـه   ) االله عليهم اجمعين صلوات( مدح و رثاي پيامبر اسلام و ائمة معصومين

  :سرودة مشهور وي با مطلع. توان به فرزدق اشاره كرد از جمله در ادبيات عرب مي
    ــه ــاء وطْأتَ ــرِف البطْح ي تَعــذ ــذَا ال   ه

  

  ...البيــت يعرفُِـــه و الحــلُّ و الْحـــرمَ   و  
  

و  113: 1388شـهيدي،  (نظيـري دارد   اسـت، شـهرت كـم    )ع(العابـدين  كه در مدح امام زين
  . )112: 1389هجويري، 

اي  در ادبيات فارسي نيز شاعراني چون ناصرخسرو و كسايي مروزي، مـدايح و مراثـي  
اي از آنهـا   اند كه پاره غرّا و اثرگذار در نعت و منقبت پيامبر اسلام و خاندان ايشان سروده

هـايي كـه بـراي مـذهب شـيعه و       رغـم محـدوديت   اين روند به. به دست ما رسيده است
تا با قـدرت يـافتن صـفويه و رسـمي شـدن       ،پيروانش وجود داشت، همچنان ادامه يافت

پادشاهان و اميران صفوي در آغاز كار . كرد مذهب تشيع در ايران، وضعيت به كلي تغيير
داشـتند، وقـع    اي كه شاعران به آنان تقـديم مـي   ثياين خاندان، از سويي به مدايح و مرا

سرايي و ذكر مصيبت ائمـة اطهـار    نهادند و از ديگر سو، شاعران را به مديحه چنداني نمي
اين وضعيت سبب شـد كـه از آن تـاريخ بـه     . )340: 1336رضازاده شفق، (كردند  تشويق مي

  .به حساب آيندترين مضامين شعر فارسي  اصلي ازبعد، مدايح و مراثي مذهبي 
كه برخي  توان با تسامح، مدح و منقبت و مرثيه را از جهاتي يكسان دانست؛ چنان مي
سرايي  مرثيه. )391: 1390شفيعي كـدكني،  (اند  نظران، اساس مرثيه را بر مدح دانسته صاحب

و خاندان گرامي ايشان در جريـان كـربلا، بـه     )ع(و ذكر مصائب حضرت اباعبداالله الحسين
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ن اديبـان و  ميـا اي در  طلبي شيعه، جايگاه ويژه ترين نماد مظلوميت و حق برجستهعنوان 

آن، همـواره از لحـاظ     واقعة عاشورا عـلاوه بـر جنبـة مـذهبي    . مذهب دارد شاعران شيعه
ين سبب پرداختن بـه  به هم .تاريخي، سياسي و اجتماعي نيز بسيار مهم تلقي شده است

شدت مورد توجـه قـرار گرفـت و اديبـان بزرگـي       ز بهدر دوران صفويه ني ،مايه اين درون
از ايـن دوره  . )345: 1336رضازاده شـفق،  ( اندندبه اوج خود رسآن را چون محتشم كاشاني 

سـروده شـد    بارهپديد آمد و اشعاري در اين )ع(به بعد، آثاري در رثاي حضرت سيدالشهدا
  .يدكشهاي مختلفي از حادثة عاشورا را به تصوير مي كه جلوه

  

  محرم و عاشورا در فرهنگ و ادبيات لرستان 

بـه خواسـت و    هـا پـيش از اينكـه تشـيع     ، مردم لرستان قرنبنا به نقل تواريخ معتبر
تصميم و تلاش و شمشير صفويه در ايران رسمي شود، اين آيين را از روي صفاي بـاطن  

اين منطقه نيـز از   حتي حكمرانان. اند پذيرفته بوده و نسبت به آن، اعتقادي راسخ داشته
مذهب بوده و برخي از آنان چون اتابكان لُر كوچك كـه از   قريب به هزار سال پيش، شيعه

هاي مجاورش حكومت داشـتند، خـود    لرستان و سرزمين هجري بر 1006تا  570حدود 
  . )95: 1378خودگو، (اند  دانسته مي )ع(عليبنكرده و از نسل عباسرا به سادات منتسب مي

كـه از   »آراي صفوي  عالم«، از نويسندة ناشناس كتاب »اتابكان لر كوچك«كتاب مؤلف 
شاه رسـتم الـوار كـه ايشـان از     ملك ...«: كند چنين نقل مي ،آثار معتبر عهد صفويه است
تا به حال، شيعه فطري آن حضرت و ايشان را لٌـر عباسـي    )ع(زمان حضرت اميرالمؤمنين

)1(...رسانند مي )ع(يعني نژاد او به عباس ،گويند مي
  .)95: همان( »

 .امـامي هسـتند    دوازده ةمسـلمان شـيع   ،سـاكنان لرسـتان  « ،به تعبير حميد ايزدپناه
، ايزدپنـاه ( »ظاهراً اين اعتقاد از سدة چهارم و دورة ديلميـان، مـذهب رسـمي شـده اسـت     

1376 :130(.  
صـول و  د بـراي ا اي در تشـيع، تـا چـه ح ـ    روشن است كه مردماني با چنـين سـابقه  

هاي مختلفـي از   توان جلوه مي بر همين اساس. اند قائل بودهاهميت  اعتقادات شيعي خود
در برگزاري مراسـم   بي لرستان يافت كه بارزترين آنهاعاشورا را در فرهنگ اجتماعي و اد

سـال  علي خان افشار كـه در   حسن. كند ديرين عزاداري ايام محرم و روز عاشورا جلوه مي
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حكومتي ناصرالدين شاه قاجار، مأمور سفر بـه لرسـتان و    ز سوي دستگاهقمري و ا 1266

  : كند آباد چنين وصف مي خوزستان شده، مراسم عزاداري روز عاشورا را در شهر خرم
آباد كـه از شـهر تـا اردو،     صبح روز دوشنبه، روز عاشورا، اهل شهر خرم«

حلـه بـا طبـل و    جوقه، محله به مبهو جوقه دسته به دستهشد،  يك فرسخ مي
آن روز، دو . معركه و شور عظيمي بر پا شـد  ،زنان به اردو ريخته كتُل، سينه

كرد و شـهادت   مجموع عالم گريه مي. ساعت از روز گذشته، بناي تعزيه شد
آن هم گذشت؛ بـه نـوعي   . را تعزيه درآوردند كه زياد شور داشت )ع(حضرت

  ).84: 1382افشار، (ده بود از بس گريه كرده بودند، طاقت نمان ،كه در مردم
ايليـاتي و   شـت يمعاما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه ادبيات لرسـتان بـه سـبب    

عشايري مردم و حوادث و رويدادهاي ناگوار تاريخي، كمتر فرصـت ثبـت و ضـبط يافتـه     
اي از همـين آثـار معـدود     مايه بخش عمده با اين حال، جالب توجه است كه درون. است

عاشورايي تشكيل داده اسـت و   ويژه ا مضامين ديني، مدايح و مراثي مذهبي و بهمكتوب ر
و  )ع(اين امر، نشانة علاقه و اشتياق وافر مردمان سرزمين لرسـتان بـه حضـرت اباعبـداالله    

  .هاي بلند قيام حسيني است آرمان

  
  عاشورا در شعر لرستان

لرسـتان، نظيـر باباطـاهر     اعرانهاي اولين ش ـ توان در سروده مضامين عاشورايي را مي
هشتم و  ةهمچنين ملا پريشان لك، شاعر سد. )29 - 25: 1389، و موسوي فضيلت( )2(جست

و ديگـر شـهيدان    )ع(در عزاي امام حسين نهم هجري، اشعار زيبا و اثرگذاري به زبان لكي
  :كه از جمله مرثيه معروفش با مطلع ،كربلا سروده است

ــين  « ــربلا حسـ ــحراي كـ ــهيد صـ   !شـ
  

  !و بِِــــلاي عظــــيم مبــــتلا حســــين  
  

   )7 -6: بخش دوم ،1361ملا پريشان، (    

هـاي نخسـتين شـعر لرسـتان،      چنين مضـاميني در دوره  با اين حال. قابل ذكر است
توان اولاً ناشي از اين دانست كـه   له را ميئرسد و البته اين مس دك به نظر ميمحدود و ان

 طبـق برخـي از منـابع    ثانيـاً ما نرسيده اسـت و   آثار زيادي از شاعران آن دوران به دست
، بيشتر ساكنان لرستان را در قرون اوليه هجـري، پيـروان   »النقض«و  »العوام تبصره«مانند 
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و  145-143: 1363صـفا،  (انـد   داده هاي مشبهه و مجسمه تشكيل مـي  مذهب شافعي و فرقه

ن مـدح و مرثيـه بـراي امـام     تا روزگار معزالدوله ديلمي، ذكر مصيبت و سرود ثالثاً؛ )156
و شهيدان كربلا تقريباً در هيچ جاي ايـران بـه صـورت رسـمي و فراگيـر رواج       )ع(حسين

، دستور عـزاداري و سـوگواري روز   هجري 352سال نداشته است و براي نخستين بار در 
سـرايي در   عاشورا از سوي معزالدولة ديلمي صادر شد و او بود كـه شـاعران را بـه مرثيـه    

  .)398: 1383پيرنيا، (مصيبت كربلا واداشت  تعزيت
بيشـتر مـورد توجـه قـرار      در عهد صفويه كه اشعار مـذهبي  ويژه هاي بعد، به در دوره

كه در ادامـه خـواهيم   حال چنان با اين. ها نيز رواج بيشتري يافتند مايه گرفت، اين درون
  . به دوران قاجاريه استآورد، اوج استفاده از مضامين عاشورايي در ادب لرستان، مربوط 

  
  بحث و بررسي

شعر عاشورايي فارسي در لرستان در چهـار مقولـة اصـلي قابـل طـرح و       به طور كلي
  : بررسي است

   .است )هاغير از نوحه(كاملاً مربوط به محرم و عاشورا  ي كهاشعار -1
اشعاري كه موضوعشان عاشورا نيست؛ ولي در آنها مضامين و اشارات عاشـورايي   -2

  .ستآمده ا

 ها اشعار مذكور در مقتل -3

  هانوحه -4

شعر عاشورايي فارسي در لرسـتان  بارة كنون درتا. پردازيمه آنها ميب در اين مقاله به ترتيب كه
  .آيدتحقيقي انجام نشده است و مقالة حاضر، نخستين گام در اين مسير به حساب مي

  
  اصلي  ةماياستفاده از عاشورا به عنوان موضوع و درون 

 هاي مختلف شعر ها و گونهقالب در

، عمومــاً بــه دارددر ايــن بخــش از آثــار شــاعران لرســتان كــه حجــم بســيار زيــادي 
و اصحاب و يارانش در كربلا و روز عاشورا و مصـايب حضـرت    )ع(نيامام حسهاي  پايداري
در اين اشعار، مفاهيم عاشورايي را بـه صـورت    سرايندگان.  پرداخته شده است )س(زينب 
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اند و مضاميني مانند عشـق و عرفـان   هاي مختلف شعر فارسي بيان كرده لي و در قالباص
، »خـان كاكاونـد   ميرزا اسماعيل«  كهاند؛ چنان را نيز به صورت فرعي در بطن آنها گنجانده

  :گويد در رباعياتش چنين مي) قمري 1285به سال متوفي ( سربازمتخلص به 
  بـلا ] و[ديدي كه حسين، تشنه در كـرب  

  

  سيـراب شــد از خنجـر و پيكـان بــلا      
  

  بســت  الحق مي خونش به زميـن نقش انا
  

  بلا رنگ شـد از خـون خـدا   ] و[تا كرب  
  

ــردد   ــر گ ــر و خنج ــنش ز تي ــاره ت ــو پ   گ
  

  از حـــق نـــه شـــهيد كـــربلا برگـــردد  
  

  از جلــــوه كبريــــا بـــه خــــون اكبــــر
  

  تــر گــردد  اش ييايــكبركــي دامــن    
  

  )55: 1387جمشيدي، (     

  :سرايدچنين مي بارهدر اين )قمري 1229متوفي به سال ( »شايق لرستاني« يا
ـــرا   ـــع دو س ـــنِ شفي ـــل گلش   اي نوگ

  

  نهـــال چمـــن شـــير خــــدا اي تـــازه  
  

  كس كه تو را ز تيغ كين كرد شـهيد  آن
  

ــزا    ــزاي او روزِ جـ ــود جـ ــه بـ ــا چـ   آيـ
  

  

  )143: 1383شايق لرستاني، (  
  

  ينآن دم كه نهـاد از ره كـين شـمر لع ـ   
  

ــازنينِ شــه، خنجــر كــين    ــر حنجــر ن   ب
  

  از بهـر چه سـرنگــون نگرديــد ســما   
  

ــين     ــد زم ــون نگردي ــه واژگ ــر چ   !از به
  

  )151: همان(    

  :گويد مي) قمري 1331متوفي به سال ( »صامت بروجردي«و 
  اكبـر چو ز زيـن فتـاد بـا حــال تبــاه   

  

ــاه    ــة وا ابتــ ــيد نالــ ــينه كشــ   از ســ
  

  :گفـت  دم ميخم شد كمر حسين و هر 
  

ـــاالله    ـــوه الا بـــ ـــول و لا قـــ   لا حـــ
  

  

  )307: 1342صامت بروجردي، (  
  

  قاســم ز عمــو چــو اذن ميــدان طلبيــد 
  

  :گفتـا به جـواب وي شهنشــاه شهيــد    
  

  تو در بـدن عمـوي خـود، چـون جـاني     
  

  از جان به جهان، كجا توان دست كشـيد   
  

  )301: همان(    

، )333: 1388كـافي،  (ن محـل توجـه نيسـت    هر چند ربـاعي در دورة بازگشـت، چنـدا   
مضـامين خـود بـا     شاعران لرستانيِ پيرو ايـن نهضـت ادبـي، بـراي بـه تصـوير كشـيدن       

اي كه در اينجا بايـد مـورد    نكته. اند از اين قالب نيز بهرة فراوان برده موضوعات عاشورايي
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بـه واقعـة    احساسـات و درونيـاتش  توجه قرار گيرد اين است كه هر شاعر، بنا بـه ذوق و  

كـه   -مـثلاً ميـرزا اسـماعيل خـان سـرباز       .عاشورا از منظري خاص توجـه نمـوده اسـت   
كوشـد  قرائتـي عارفانـه از حـوادث روز عاشـورا دارد و مـي      - هايي از شـعرش آمـد   نمونه

مضاميني عرفاني از آنها بسازد؛ در حالي كه شعر برخي از شاعران ديگـر نظيـر صـامت و    
  . ه و ذكر مصيبت داردشايق، بيشتر محتواي مرثي

هاي زباني، بيشـتر توجـه    از صنايع ادبي و ويژگي رخيبه ب از طرفي، معمولاً هر شاعر
هاي يادشده كه به صورت تصادفي از اشعار شـاعران   به عنوان مثال اگر در نمونه .كندمي
 ـ  سـرباز : برده انتخاب شده، توجه كنيم، به اين نكات پي خواهيم برد كهنام ل بيشـتر تماي

دارنـدة مفهـومي توأمـان از    بربه كار بـرد كـه در   »كرب بلا«را به صورت  »كربلا«دارد واژة 
مـثلاً جنـاس تـام در واژة    (در هر دو رباعي، از انواع جنـاس   شايق. اندوه و مصيبت است

هم در معني پاداش و هم به عنوان نامي بـراي روز رسـتاخيز و همچنـين جنـاس      »جزا«
بيشتر به بعـد نمايشـي    نيز صامت. استفاده كرده است) نجرح هاي خنجر و خط بين واژه

 هـا و سـخن گفـتن مسـتقيم آنـان     كار نظر دارد و در هر دو رباعي او، حضـور شخصـيت  
اكبـر در ربـاعي اول و امـام حسـين و حضـرت       امام حسين و حضرت علي(گر است  جلوه

  ).قاسم در رباعي دوم
نيز براي پرداختن به مضـامين   ده و غزلدر شعر عاشورايي لرستان از قالبي بين قصي

  :سرايد كه شايق لرستاني در اين مورد ميعاشورايي استفاده شده است؛ چنان
  شد به نيزة اعـدا سـرِ حسـين   ! اي شيعه

  

  صد چاك شد ز تيغ ستم پيكر حسـين   
  

  چـرا ز غم نفشانند خـاك چـون  )3(بر سـر
  

  در خاك و خون تپيده تن اطهر حسين  
  

  وريـم و به صحــراي كربــلا  خ ما آب مي
  

  نوشيده آب خنجرِ كين، حنجر حسـين   
  

  آسوده ما به بستر و در خاك و خون تپـان 
  

  گرديده قاسـمِ حسن و اكبــرِ حسيــن    
  

  طفلان ما به عشرت و خورده به جاي شير
  

  پيكـانِ تيـر بر گلـوي اصغــرِ حسيــن     
  

  جهـاز  زينب سـوار گشـته بـه جمـاز بـي     
  

  شده خـواهرِ حسـين   بنگر چگونه خوار  
  

  از ديده خـون چـرا نفشـاني ز غـم مگـر     
  

  ؟!كسـي دختــرِ حسـين    اي ز بي آگه نه  
  

  ياري كنيد چـون بـه صـف كـربلا نبـود     
  

  غير از سنان و تيغ، كسي يـاور حسـين    
  

  در دشت كربلا چه قيامـت شـدي بـه پـا    
  

  آن روز بـود زنـده اگـر مــادرِ حسيــن      
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  ) 77: 1383شايق لرستاني، (    

  :اي بدين مضمون سروده استقصيده -امت بروجردي نيز در غزل ص
  چه شد كه روز جهان تيره چون شـب يلداسـت  

  

  ز هر طرف به فلك از زمين خروش عزاست  
  

  ز فرش كرده مسيحا ز نـو بـه عـرش عـروج    
  

  ســت  و يا هنـوز زمـان مصيبـت يحيــي   
  

  گرفته مرد و زن از هر طـرف عـزاي حسـين   
  

  شنـه، سيدالشهداســت بلـي، عزاي شه ت  
  

  بهاي او چه عجب كسي كه هست خدا، خون
  

  پالاسـت  كه چشم مرد و زن اندر عزاش خون  
  

  دانـــي چـرا بـه گريــه نكوشــي، مگـر نمـي      
  

  سرور قلب پيمبـر، حسين عزيز خداست؟  
  

  چنان خيال كن اكنون كه در ركاب حسـين 
  

  زمـان يـاري و وقــت زوال عاشوراســت     
  

  لــب شــدي محــروم تشــنهاگــر ز نصــرت آن 
  

  براي درد تو امواج گريـه، عـين دواســت     
  

  سـان ز يـاد رود مـاتم شـهي كـه سـرش      چه
  

  جدا ز تن، جگـرِ تشـنه در لـب درياسـت      
  

ـــي ـــون   نم ــب دلخ ـــال زين ـــر ح   رود ز نظ
  

  كس، اسير شمر دغاست كه سر برهنه و بي  
  

ــته ــامت« دل شكسـ ــاتم  »صـ ــدام در مـ   مـ
  

  جزاســت  براي سيـد مظلـوم تـا بـه روز     
  

  )78: 1387جمشيدي، (    

تـوان   گونه در سرايش شعر عاشوراييِ دورة بازگشت را مـي  هاي قصيده استفاده از غزل
هاي گذشته از جمله استفاده از قالب  از سويي ضرورت رجوع به سنت: چنين توجيه كرد

توجـه بـه قـوت و شـدت بيـان       در موضوعاتي چون مدح و مرثيه و از ديگر سـو،   قصيده
گيـري از   ساختيِ ذاتي غزل، موجبات بهـره  احساسات در قالب غزل و نيز پويايي و خوش

از آن يـاد شـده    »قصـيده  -غـزل «قالبي بينابين را فراهم آورده كه در اين مقاله با تعبيـر  
ن شـاعران  ميـا طرفـداراني در   زل و هم قصيده بـه صـورت منفـرد نيـز    البته هم غ. است
 -1250(شـاه قاجـار   كه عشقي بروجردي كه معاصر محمـد  د؛ چنانرايي لرستان دارعاشو
  :بوده، در قالب غزل چنين سروده است )ق.ه 1264

  كشته شدن كار من اسـت : گفت شاه شهدا
  

  صف ميدان شهادت، سرِ بازار مـن اسـت    
  

ــنوي   ــي ش ــار غريب ــه بيم ــا نال ــر كج   ه
  

ــه   ــه بيمــار مــن اســت  نال ــر نال   اش در اث
  

 ـ   سوز لـب    دتشـنگي مـن، دل زينـب دان
  

  دل، واقف اسرار من است زان كه آن سوخته  
  

  اكبـر مـن   ساي علـي  بوي گيسوي سمن
  

  در صف كربِ بلا، نافـه تاتـار مـن اسـت      
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  »عشقي«الله كه درين مزرع محنت،  شكر

  

  ذكر شاه شهدا حاصل اشـعار مـن اسـت     
  

  )324: 1386 حزين،(    

بـارزترين  . انـد كشـيده  شاعران لرستاني اين مضامين را در قالب قصيده نيز بـه نظـم   
) ش.ه 1315 -1252(لرسـتاني  توان در ديوان شيخ عبـدالرحمن   نمونة اين نوع اشعار را مي

وي كه از علما و مجتهدان طراز اول لرستان در عهد مشروطه . يافت »حيرت«لص به متخ
 هاي خود، ساختار سـنتي قصـيدة فارسـي را    ، در سروده)143: 1389زاده معجزي،  والي( بوده

دوح، بـه  سرايي براي مم حفظ كرده است؛ اما پس از بيان تغزل و تخلص، به جاي مديحه
و خاندان پاك ايشـان پرداختـه    )ع(حضرت سيدالشهدا ويژه به مدح و رثاي ائمه معصومين

  :اي است با مطلع از جمله اشعار ايشان قصيده. است
  ر خلقت، ز سنخ ماء و طين هستيكه نتوان گفت د    ، لطيف و نازنين هستيتن نيميسز بس اي يار 

ورود  )ع(العابـدين  گونه به مدح حضرت زيـن وصف يار، اين در اين قصيده، شاعر پس از
  :كند پيدا مي

  العابدين هستي م شد گداي كوي زينـيقين    ها كه داراي اي شه خوبان بلي با اين شرافت
  چين هستي فغفورغلام درگهش صد خسرو و     تـي كه از رفعـان آن شهنشاهـغلام آست

  :كندو پس از بيتي چند، به مصائبي كه بر آن حضرت وارد شده، اشاره مي
  يابـد  پي پاداري اسلام، شخصي چون تو مـي 

  

  اسير و دستگير از آن، كه شاهنشاه دين هسـتي   
  

  به زنجير ستم تن دادي و گـردن نهـادي چـون   
  

  ...در آن زنجير ديدي رونق شـرع مبـين هسـتي     
  

  در ويـران مكانـت شـد    آنكـه غـم از  نبايد خورد 
  

  ...را كه در ويران دفين هستيگنجي كه نقصي نيست   
  

  هـا  به عالم هر مكاني از مكين يابـد شـرافت  
  

  پس آن ويران كه جا كردي، بهِ از عرش برين هستي  
  

  ن هستيـزم آن لعيـادر، به بـنظركردي بِلاچ    گه كه زينب رادانم چه حالي داشتي آن نمي
  مـز و هــعاج مــم، هـش قلـرمــه از شـك    داـدي جفا در راه شام و كوفه از اعز بس دي

  نشين هستي د كه او زندانـها باش ن سالـكه چندي    را »حيرت«شها از مجلس دنيا خلاصي بخش

  )74-72: 1339حيرت لرستاني، (    

آنچه در اين قصيده و قصايدي از اين دست مشـهود اسـت، ايـن اسـت كـه شـاعران       
اين مـورد  . اند لرستاني به استفاده از صنايع بديعي، بيش از صنايع بياني رغبت نشان داده

انـد   الناس بـوده شود كه مخاطبان اين شاعران، بيشتر از ميان عوام شايد از آنجا ناشي مي
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هـاي معنـوي   تر از صور خيال و زيبـايي  هاي لفظي كلام، براي آنان آسان كه درك زيبايي
تـوان بـه    از جملـه مـي   .مشهود است ي از اين دستدقصيدة يادشده، موار در. بوده است

هـاي متفـاوت بـه معنـاي مـات       با تكيه »ماتم« ةجناس مركب در واژ(كاربرد انواع جناس 
رهنمـا،   و حيران هستم و نيز مصـيبت؛ جنـاس ريشـه در كلمـات راه، ره، رهـزن     : هستم

بـا ايـن   . ع و تكرار اشاره كرد، سج)مكين و رهروان؛ جناس اشتقاق در ميان كلمات مكان
هـر چنـد بـا بسـامد      -ز چون انواع تشبيه و اسـتعاره ني ـ ) صور خيالي( صنايع بياني حال

شـرمگين  «توان استعارة مكنيـة   مي  شود كه در اين قصيده ان يافت ميدر شعر آن - اندك
  .را شاهد مثال آورد »بودن قلم

عاشورايي فارسي ديگر شاعران لرستاني نيـز   توان در شعرهاي قصايدي با اين محتوا را مي
كـه از شـاعران عصـر     »مفـاخر «خان كمالوند معروف و متخلص به  مثلاً ميرزا اسماعيل .جست

  :دارد كه اين ابيات از آن است »نامه قسمت«اي به نام  مشروطه در لرستان بوده، قصيده
  چو شد هـلال محـرم در آسـمان ظـاهر    

  

  م يكسـر گرفـت روي زمـين را غبـار و غ ـ     
  

  رود از يـاد  ست كه هرگز نمـي  چه ماتمي
  

  تـر ز سـال دگـر    چه محنتي كه شود تازه  
  

  كه نمايد وفا بـه عهـد ازل  چو خواست آن
  

  به سوي كوفه ز يثـرب ببسـت بـار سـفر      
  

  بنيـاد  به وجد و شـوق جوانـان هاشـمي   
  

  به گرد قطب وجودش همه چو شمس و قمر  
  

  نتاج شـيرخدا، عـون و جعفـر و عثمـان    
  

ــر      ــم و اكب ــاس و قاس ــغر و عب ــيِ اص   عل
  

  تمام مست ز صهباي عشق، رفته ز هـوش 
  

ــوثر     ــامي از ك ــتاق ج ــنه و مش ــام تش   تم
  

  بلا] و[ورود كرد چو آن شه، به دشت كرب 
  

  پـا كـرد خيمـه خـواهر    به جاي بيـت بـه    
  

  خطاب كرد بـه زينـب ز راه مهـر و وفـا    
  

  ...كه اي كنيز تو صد مثل سـاره و هـاجر    
  

  از من و عبـاس و قاسـم و اكبـر   شهادت 
  

ــطر    ــد مض ــوم و عاب ــو و كلث ــيري از ت   اس
  

ــو و لــيلا     ــازار، از ت ــه ب ــه ب ــرِ برهن   س
  

ــغر      ــن و اص ــمت م ــدا، قس ــل راه خ   قتي
  

  طناب گردن و بازو، نصـيب خيـل زنـان   
  

  جدا دو دست ز عباس، كانِ فضل و هنـر   
  

ــال   ــي اطف ــار نيل ــيلي رخس ــت س   ز تسُ
  

  بـد گـوهر   ز من به كـرب و بـلا، سـاربان     
  

  سقف و مرگ طفـل يتـيم   ز تو خرابه بي
  

  ...ز من سري به سر ني، يا تنور خاكسـتر   
  

  )402: 1378غضنفري، (    
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بايد توجه داشت كه شاعران لرستاني در سرايش قصيده با موضوعات عاشـورايي، بـه   

ي در قصيده و همچنين غزل و ربـاعي، سـع  . اند اي داشته سادگي كلام و الفاظ توجه ويژه
شده است به جاي روايت مفصل و ادبيِ يك صحنه از وقايع روز عاشـورا، بـه رويـدادهاي    

از پيش در ذهن خوانندگان وجـود دارد و   متعددي اشاره كنند كه تصاوير آنها انگيزِ حزن
ثرگذاري شـعر  ابا اين شيوه، قدرت . آشنايي دارند آن  حتي مردم عوام نيز با چند و چون

  . سازي پردازي و مضمون نه آرايه ،ات استدر گرو تحريك احساس
  

 هاي فرعي مايه استفاده از مضامين عاشورايي به عنوان درون

در اين دسته از اشعار، مفاهيم، تعابير و مضـامين عاشـورايي بـه صـورت فرعـي و در      
به كار بـرده شـده    ...وفايي محبوب، مدح و مضاميني مانند عشق، عرفان، رضا، بي ةحاشي
، باباطاهر عريان كـه از متقـدمين شـعراي ايـران     )4(عارف نامدار لرستان مثالبراي . است

  :فرمايد است، در بيان مصائب عاشقي مي
ــي )5(عاشــق او ــي  ب ــلا ب ــم در بِ ــه داي   ك

  

  آســـا بـــه كرمـــون مبـــتلا بـــي ايـــوب  
  

  كاسـه زهـر  ] )6(بنوشي[آسا بنوشه  حسن
  

  آســـا شـــهيد كـــربِلا بـــي    حســـين  
  

  )69: 1370 باباطاهر،(    

صرف نظر از تغييراتي كه به علت اقامت طولاني در همـدان، در   -زبان شعر باباطاهر 
كـم و   -انـد  روا داشتهباره ساختار زباني اشعارش پديد آمده و تصرفاتي كه ديگران در اين

 او در بـه تصـوير كشـيدن عشـق    . ننهاده اسـت  و سياق لرستاني خود را فرو  صبغهبيش، 
  :جويد گونه بهره ميبلا اينخود، از بيابان خونين كر

ــي  ــتلا بــ ــري دل مبــ ــه دام دلبــ   بــ
  

ــي      ــلا ب ــلش بِ ــلا، وص ــرونش بِ ــه هج   ك
  

ــون نديــدم     ــز دلخ ــه ج ــن ويران   در اي
  

ــي      ــربلا ب ــت ك ــه دش ــويي ك ــه دل گ   ن
  

  )85: همان(    

وفـايي   ميرنوروز كه از شاعران عصر صفوي است، با بياني متفاوت، هنگام شكوه از بـي 
  :كند برد و هوس زيارت كربلا مي چيز ميل از همهد باره كيروزگار، به 

ــت گشــت باطــل  ــن همــه فكــر محال   اي
  

  مال تو گر گنج قارون شـد، چـه حاصـل     
  

  گــر خــدا خواهــد از ايــن راه پــر از چــاه
  

  بيــژنِ طــبعم رســـاند در صــف شـــاه     
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ــوا را    ــرص و ه ــگر ح ــن لش ــكنم اي   بش
  

ــربلا را     ــاك كـ ــاك پـ ــم خـ ــا ببوسـ   تـ
  

  )82: 1370ميرنوروز، (    

اي كوتاه، به مدح و  در قصيده وفايي دنيا تاني، در ضمن بيان بيشيخ عبدالرحمن لرس
  : سرايد زند و مي وصف كربلا گريز مي

  دل كـه دي رفـت و نوبهـار آمـد     مباش خوش
  

  گردد اين سنين و شـهور  كه كم ز عمر تو مي  
  

ــرداز  ــه عــالمي پ   بيــا چــو عاشــق صــادق ب
  

  نشـور كه وارهي ز شر اين جهـان و شـور و     
  

  جـا بــاش خــاك آن ءبـلا، جـز   بـرو بـه كــرب  
  

     ...ا دگر نكني ميل خلد و حور و قصـور كه ت  
  چه كربلا كه ورا جان مصطفي است به جسم

  

  وزين شرافت دارد، شرف بـه كعبـه و طـور     
  

  سـت انـدر او جــاري   چـه كـربلا كـه فراتـي    
  

ــتور     ــده مس ــرم او ش ــدگي از ش ــه آب زن   ك
  

  دزما خي ـهمان زمين كه غبارش چو بـر س ـ 
  

  ...حـور   به جاي سرمه رضوان كشد به ديده  
  

  )31: 1339حيرت لرستاني، (    

گاهي نيز شاعران در حـين مـدح ممـدوح خـود، بـه مناسـبتي، ذكـري از مضـامين         
  : اي به مطلع ضمن قصيده) ق.ه 1229 - 1170(كه شايق لرستاني  چنان .كنند عاشورايي مي

  اصفهانست، اصفهانست، اصفهانست، اصفهان    اندر جهان گر از بهشت جاودان جويي نش
به مناسبت اينكه ممدوحش، دري را براي حرم اباعبداالله ساخته است، چنـد بيتـي را   

  :گنجانده است در قصيده خود  )ع(در مدح حضرت امام حسين
ــهيد     ــاه ش ــه ش ــراي بقع ــر ب ــك درِ ديگ   ي

  

  ان، نبي را جانِ جانـرا اَب، ولي را ج )7(آن علي  
  خافقين، سـلطان مظلومـان حسـين   شهريار 

  

  مؤمنــــان آن اميــــرِ آن شــــفيعِ مــــذنبين و  
  

  )61-60: 1383شايق لرستاني، (    

سعي كرده اسـت بـه صـورت     ها در غالب اين سرودهشاعر شود،  ده ميكه مشاهچنان
تلويحي يا تلميحي، به ژرفاي معارف عاشورايي اشاره كند و با استفاده از اين دقيقه و بـه  

  .كند  پردازي وانايي طبع خود، مضمونميزان ت
شاعران لرستاني در اين بـاب، از دو شـيوة متفـاوت بـراي اثرگـذاري كـلام اسـتفاده        

راوانـي را بـه خواننـده القـا     اند؛ در شيوة نخست، با كاربرد اوزاني كه جنبة عاطفي ف كرده
مظلوميت امام و همچنين يادآوري اوج ) هاي باباطاهر در بحر هزج مانند دوبيتي(د كن مي

. دندر برانگيختن احساسات مخاطب دار در تحمل مصائب وارده بر ايشان، سعي) ع(حسين
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اما در شيوة دوم، به جاي ذكر مصيبت و ايجاد حس رقت، بـا اسـتفاده از بيـاني فخـيم و     

د سـهمگيني  و نسبتاً طولاني، سعي دارجزيل و لحني حماسي و همچنين اوزان سنگين 
  . دنان خاندان رسالت را به تصوير بكشرا و رشادت رادمردو عظمت واقعة عاشو

  
 هااشعار عاشورايي مندرج در مقتل

بـه خلـق مضـامين     كه شاعران لرستاني با تكيـه بـر آن    هاي ادبي يكي ديگر از شيوه
 -اثـري اسـت تـاريخي    ،مقتـل . نويسـي بـوده اسـت    اي مقتل اند، گونه پرداخته عاشورايي 

شـود و   وار نوشـته مـي   ظوم و يا منثور حوادث عاشورا سلسـله مذهبي كه در آن، شرح من
: 1371صـفا،  (توان در آن مشاهده كـرد   در ذكر وقايع كربلا مي  كلي ايانسجام و پيوستگي

ن عالمـان و اديبـان شـيعي رواج داشـته     ميانويسي از قرون اولية هجري در  مقتل .)4290
هـا و   ا اولاً نويسـندگان برخـي از مقتـل   ؛ ام ـ)63-57: 1369و امـامي،   87: 1366روشن، (است 
هـر چنـد    ،ندارنـد  »مقتل«ها، شيعه نيستند و ثانياً چنين آثاري هميشه عنوان گونهمقتل

 )ع(تـوان بـه مقتـل الحسـين    از اولين كتـب مقتـل مـي   . موضوع همه، كربلا و عاشوراست

 آن دوران از معتبرتـرين مقاتـل   .اشاره كـرد ) مخنف شاگرد ابي(و هشام كلبي  مخنف ابي
بـه زبـان   طـاووس   سيد بنكه را  »علي قتلي الطفوف) ملهوف(اللهوف «توان كتاب  مي نيز

تـوان بـه   مـي  ،انـد كـربلا پرداختـه   ةاز آثار ديگري كه به واقع. ده، نام بردكرعربي تأليف 
 . اشاره كرد »تاريخ طبري«ابوالفرج اصفهاني و نيز  »مقاتل الطالبين«

ديني به يك سـنت ادبـي تبـديل شـد و خلـق       -ي ابزار سياسهاي بعد، اين  در دوره
كـه   ؛ چنـان )180: 1380رسـتگار،  (آثاري بدين مضمون در عهد صفويه به اوج خـود رسـيد   

  .استي ملا حسين واعظ كاشفي، مربوط به اين دوران »الشهدا روضه«آثاري مانند 
هـايي   با خلق روايـت اند  ذوق توانسته در لرستان نيز برخي از شاعران و اديبان صاحب 

خان  ترين آنها، اسماعيل عاشورا، آثاري در اين زمينه پديد آورند كه معروف ةادبي از حادث
كـه   وي از شعراي قرن سيزدهم هجري اسـت و چنـان  . است »سرباز«كاكاوند متخلص به 

اسـت،   )8(آباد فيلـي  اصل او از خرم«گفته است،  »الشعرا حديقه«بيگي در  سيد احمد ديوان
: 1ج :1364 بيگي،ديوان ( »لي به واسطه تولد و تمكن در بروجرد، به بروجردي مشهور شدهو
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به نظم و نثـر   »الشهاده اسرار«سرباز به غير از ديوان اشعارش، صاحب كتابي به نام . )753
هـر چنـد صـحت    (كشـيده اسـت    بوده كه در آن، وقايع كربلا را با بياني ادبي به تصـوير 

بارهـا و از جملـه در    ،ايـن كتـاب  ). از نظر تاريخي محل ترديد است برخي از روايات آن،
هـا   اول محرم، در تكيه ةن طبع شده است و اشعارش را در دهدر تهرا قمري 1274سال 

  .اند خوانده و مجالس تعزيه مي
سـرباز را ضـمن حكـايتي     »الشـهاده  اسـرار «ابياتي از  ،»تاريخ ادبيات ايران«ادوارد براون در 

الحسـين از مسـيحيان يـاري      گويا عمرِ سعد براي مقابلـه بـا حضـرت اباعبـداالله     .ندك نقل مي
  :هنگامي كه چشم سردار مسيحيان بر حسين افتاد«اما  ،خواهد مي

  كـــــربلا را ديـــــد عـــــرش كبريـــــا
  

ــدا     ــون خـ ــد از خـ ــر ديـ ــرش را تـ   عـ
  

ــال   ــك خي ــدر دل از كل ــت ان ــش بس   نق
  

ــلال     ــز و ج ــدين ع ــد ب ــدا باش ــين خ   ك
  

ــود،    ــدا نب ــر خ ــود  گ ــي ب ــين عيس   يق
  

ــود    ــا بــ ــن مــ ــرشِ ديــ ــاب عــ   آفتــ
  

  كه پس از اعتقاد به حقيقت اسلام و تقدس حسين، بلافاصله 
  خواست اذن جنگ با صـد شـور و شـين   

  

ــين      ــان حس ــود قرب ــان بنم ــت و ج   رف
  

  )190- 189: 1381براون، (    

ان احمد بروجـردي نيـز از ديگـر مقاتـل معـروف لرسـت      بننقي از محمد »عين البكا«كتاب 
 در 547هجري تأليف شده، بـه شـماره    1099در سال اي خطي از اين اثر كه  نسخه. است

  ).469: 2ج ،1350، شيرواني(كتابخانة وزيري يزد وجود دارد 
هـايي از وقـايع    به توصيف صـحنه  كند با لحني روايي ، شاعر سعي مينويسي در مقتل

د كـه در غالـب مقاتـل    دارتوصيفات، چنـد ويژگـي مشـترك     اين. صحراي كربلا بپردازد
شود؛ از جملـه اينكـه روايـت     ديده مي –شاعران لرستان ةهاي سرود از جمله مقتل -ادبي

همچنين سلطة اطناب بر مـتن كـاملاً   . اين مقاتل، از چاشني مبالغه و اغراق خالي نيست
  .استپردازي  گري و داستانتوصيفبر  اساس كار در اين مبحث زيرامشهود است؛ 
مقاتـل را در دورة قاجاريـه و حتـي    (دارد تا براي جذب خواننـده يـا شـنونده     شاعر سعي

پـردازي بـه بهتـرين نحـو      ، از ترفند صـحنه )خواندند پيش از آن، در ايام محرم براي عموم مي
. شـود  ها و حوادث غير واقعي مي استفاده كند و در اين راه، گاه دست به دامان خلق شخصيت

  .اند نويسي در ادبيات عرب وام گرفته اين شيوه را از مقامه رسد كه شاعران، به نظر مي
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 سرايي نوحه 

دينـي دارد و   ةنوحه در حقيقت تصنيفي است كه اشعار آن، مضمون مـذهبي و جنب ـ 
بـه جـرأت    .)103: 1379فروغـي،   امـين (شـود   زني در مراسم عزاداري ساخته مي براي سينه

»پاسـيونِ «مصائب ائمه را، يك نوع خواني در مدح و  سرايي و روضه توان نوحه مي
آوازي  )9(

  .)201: 1379دهقانيان، (اسلامي تلقي كرد 
ناپـذير   هاست كه با حرارتي وصف مراسم سوگواري دهة اول محرم و روز عاشورا، قرن 

شـود و خوانـدن    هاي سنتي در لرسـتان برگـزار مـي    و شور و حالي خاص، به همراه آيين
هـاي عـزاداري سـنتي     ذهبي در ايـن ايـام، يكـي از جلـوه    هاي عاشورايي و مراثي م نوحه

  .لرستان است
خواني در لرستان را چنين  در تذكرة خود، شيوة سنتي عزاداري و نوحه حسين حزين

  : كند توصيف مي
خـوان   پس از ورود به مجلس، سردسته مقابل منبر ايستاده و محتشم...«

داد و  خوان ذكر مـي  ه نوحهگاآن. خواند ي ساده بود، اشعاري ميكه غالباً پسر
ه نشسته بودنـد، سـينه   ها در حالي ك زن خواند و سينه چند بيت شمرده مي

شـدند و هـر انـدازه     گاه دست را به طرف بالا تكان داده، بلند ميآن. زدند مي
به اصطلاح اهالي، صورت جنگـي بـه خـود    ] و[گشت  لحن نوحه، تندتر مي

زدند تا منجر به گفـتن   يستاده، سينه ميگرفت، دو نفر، دو نفر برابر هم ا مي
 »آمدنـد  سپس ذكر اوليه را گرفته، از مجلـس بيـرون مـي    ،شده »يا حسين«
  ).182: 1386حزين، (

. خواننـد  و دهـل مـي  ) سـرنا (انگيز ساز  ها را گاه به همراه نواي حزن در لرستان، نوحه
 ـ« ،شـود  هاي عاشورايي نواخته مي را كه همراه نوحه )10(مقامي ريس1ح

يـا بـه اصـطلاح     »
. نوازند مي )ع(اين مقام را در روز عاشورا و در عزاي امام حسين«. خوانند مي »چمري«عوام، 

هاي ضربي دهل، مسـاوي   هاي آزاد سرنا با فاصله رابطة ضرب بين سرنا و دهل در كشش
 »ه داردها، اشاره به پاي ـ كوتاه و گاه بلند است؛ ولي در سرضرب،هاي سرنا  اما كشش .است

شود كه  هاي عاشورايي همراه با آواي تنبور خوانده مي گاه نيز مرثيه ).285: 1376ايزدپناه، (
                                                 
1. Sahari 
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از . معمـول اسـت   »اهل حـق «زبانان و خصوصاً پيروان فرقة  اين شيوه بيشتر در ميان لك
  :جملة اين مراثي است

  در پـــــيِ عـــــزاي كـــــربلا و غـــــم
  

ــين      ــام حسـ ــا امـ ــو يـ ــر تـ ــاي بـ   پنـ
  

  )11(اضـــر مـــوينم و چـــميـــا ذاتـــت ح
  

ــين      ــام حسـ ــا امـ ــو يـ ــر تـ ــاي بـ   پنـ
  

ــربلا   ــم كـــ ــزا و غـــ ــس از عـــ   پـــ
  

ــين       ــام حسـ ــا امـ ــو يـ ــر تـ ــاه بـ   پنـ
  

سـالروز   و هاي سوگواري شيعه اسـت، در روزهـاي عاشـورا    ذكر كه ملهم از آييناين 
دوم ) موتيـف (مايـه   آهنگ شـامل يـك آهنـگ   . شود شهادت امام شهيد كربلا خوانده مي

روايت تنبـور، بسـيار ضـعيف اسـت و     . كند هاي ايراني نزديك مي به روضه است كه آن را
اي را كـه بازسـازي    شـده روايت ساده ،كند؛ اما اغلب تنبورنواز دقيقاً آواز ذكر را دنبال نمي

  .)197: 1378دورينگ، (نوازد  آواز است، مي
ر و ن شـع ميـا هماهنگي ). وزن(شعر ، آهنگ و ريتم : نوحه از سه بخش تشكيل شده

هــاي  نوحــه ).103: 1379فروغــي،  امــين( داردهنــگ و ريــتم در نوحــه، اهميــت بســياري آ
انـد،   عاشورايي را به سبب تغييراتي كه در وزن و قالب شعر سـنتي فارسـي ايجـاد كـرده    

سـرايي در ميـان    دانـيم كـه نوحـه    درست نمـي . توان از جهاتي پيشرو شعر نو دانست مي
تـوان در   ادبي را مـي  -مذهبي ةاما اوج اين شيو ،اب شدهشاعران لرستان، از چه تاريخي ب

در ايــن دوران، . ادبيـات اواخــر عصــر قاجاريــه و اوايــل عهــد پهلــويِ اول مشــاهده كــرد 
اي  بيت براي ارائه در مجـالس روضـه و عـزاداري، شـيوه      سرايي و بيان مصائب اهل نوحه

ز اين سـرايندگان را مردمـان   بسياري ا. مورد توجه بود كه با اعتقادات مردم پيوند داشت
سـرايي و   دادند كه از سوز دل به مرثيه ذوقي تشكيل مي كوچه و بازار و روحانيون صاحب

 تـوان از  مـي   عنوان نمونه  به. كردند پرداختند و آثار جالب توجهي خلق مي گويي مي نوحه
حمد حبيبي االله سيد ا ، آيت)ش.ه 1323-1248(طاهري االله سيد ابوطالب  آيت افرادي چون

، شـيخ  )ش.ه 1315 -1252(االله شـيخ عبـدالرحمن لرسـتاني     ، آيت)ق.ه 1377متوفي به سال (
 -1286(، ميـرزا محمـد سـاماني    )ش.ه 1347متوفي به سـال  ( »صابر«حجار متخلص به  جعفر

  .ياد كرد) ش.ه 1387 - 1300(و محمدجواد منصوري ) ش.ه 1361
ها و اشكالاتي داشـت؛   شد، عموماً ضعف ه ميهايي كه در اين برهه از زمان سرود نوحه

شـد يـا از نظـر وزن و قافيـه، عيـوبي       ها، هجاهايي كم يا زياد مـي  مثلاً در بندها و مصراع
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شـد كـه از نظـر تـاريخي      ها، مطالبي عنـوان مـي   اين نوحه اي از  همچنين در پاره. داشت

گرفت كـه شـماري    أت ميجا نشها از آن عيب  فته شد، بيشتر اينكه گمستند نبود و چنان
  .نداشتندو اطلاعات ادبي و تاريخي بودند سرايان، افراد عامي  از اين نوحه

هـاي سـوزناك و پـر     نوحـه  ةسراي لرستان كه نام او به واسـط  ترين مرثيه اما برجسته
 -1263( صـامت احساس، در تاريخ ادبيات ايـران مانـدگار شـده اسـت، ميـرزا محمـدباقر       

بـه چـاپ    -مـري ق 1342و از جمله در سال  -ن مراثي وي كه بارها ديوا. است )ق.ه1331
نـام   »الشـهاده  ريـاض «انستان شهرت يافته اسـت،  غرسيده و در ايران، پاكستان، عراق و اف

هـاي متنـوع آورده    هايي به اقسام مختلف و لحن در قسمت پاياني اين ديوان، نوحه. دارد
از مشـهورترين  . رار گرفتـه اسـت  شده كه بـيش از سـاير اشـعار صـامت مـورد توجـه ق ـ      

وحه اسـت كـه بنـدهايي از آن در    اكنون نيز شهرت دارد، اين نهاي صامت كه هم سروده
  :شودجا ذكر مياين

  لــم يــا قــوم تريــدونَ ببغــيٍ و فســاد     
  

  لـــم تســـعونَ بقتلـــي بِلجـــاجٍ و عنـــاد  
  

و بعـــد نبـــي لـــيس ـــوانا خلـــفااللهِ س  
  

  داالله علـــي طاعتنـــا كُـــل عبـــا فَـــرضَ  
  

  اَنَــا مظلــوم حســين، اَنَــا محــروم حســين
  
  

    
ــه     ريــل ب ــي ك ــرَف االله عل ــد ع ــا ق   و بنِ

  

ــه    ــرٍ اَبديــ ــا االله بطُِهــ ــد طهرنــ   و لقَــ
  

  شــرف الظــاهر و البــاطن فينــا ازليــه    
  

  جــدنا اَشــرف مــن كــل شــريف و جــواد  
  

  اَنَــا مظلــوم حســين، اَنَــا محــروم حســين
  

    
  نيچيست تقصير من اي قوم كه اليوم جهـا 

  

  شده آماده به قتلم همه با تيغ و سـناني   
  

  در شما نيست ز اسلام نه نامي، نه نشـاني 
  

  انا ظمَئان و قدَ اَخـرس نطقـي و لسـاني     
  

  ...اَناَ مظلوم حسـين، اَنَـا محـروم حسـين    
  

    
  گاه گفتي شه دين در بر صـديقه صـغري  

  

  اختر زهرا زينب خون شده دل، دختر نيك  
  

  وقـع الـدهر علينـا   اصبري اُختي علي مـا  
  

  ليس فـي سـانحه الكـون ثبـات و مهـاد       
  

  ...اَناَ مظلوم حسـين، اَنَـا محـروم حسـين    
  

    
ــر   ــه يكس ــراه ك ــت گم ــا ام ــا واعجب   عجب

  

  چشم پوشـيده ز حـق نمـك آل پيمبـر      
  

  كـس و يـاور   همه در ريختن خون منِ بي
  

  شده آماده و بگرفته به كف نيزه و خنجر  
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  عـــادفســـتجزون مـــن االله اذا قـــام م  
  

    
  ...اَناَ مظلوم حسـين، اَنَـا محـروم حسـين    

  

    
  ) 338: 1342، صامت(    

بالاسـت و   ز ايـن دسـت،  هـايي ا  در نوحـه بسامد ابيات ملمـع  كه مشهود است،  چنان
يـا  هـا   ضمناً برخي از مصرع. گرايش به استفاده از اصطلاحات عربي و مذهبي وجود دارد

د و در حكم مصراع يا بيـت  شو عزاداري سروده ميهاي  تئابيات، صرفاً جهت تكرار در هي
هـاي  اي شـبيه بـه قالـب    ها، تا اندازه ساختار ظاهري نوحهظ از اين لحا .هستند »ترجيع«
وزن  البته مصرع با بيت برگردان، لزوماً با ساير بندها هم. است »بندتركيب«و  »بند ترجيع«

شـود و بايـد سـاده،     ران سروده مياين مصرع يا بيت براي تكرار توسط عزادا زيرانيست؛ 
  .كوتاه و رسا باشد
بر ايجاز اسـت و سـرايندة نوحـه سـعي دارد      نويسي سرايي برخلاف مقتل اساس نوحه

گزايي از واقعة عاشورا را به صورت فشرده و گـاه تلـويحي بـه    هاي دلخراش و جان صحنه
از آنجـا كـه    لرسـتان  شـاعران . ف او را برانگيـزد تا احساسات و عواط ،شنونده يادآور شود

سـرايند، تمايـل چنـداني بـه     هـا مـي   تئ ـهـا و هي  راي خواندن در ميان دستهها را ب نوحه
ترين ابزار آنان در اين مورد، سادگي كلام،  هاي ادبي در آنها ندارند و مهم استفاده از آرايه

  .، آهنگ، لحن و محتواي عاطفي و سوزناك نوحه است)ريتم(وزن 
كنـد،  ز نوحه كه گاه ساختاري نزديك به بحر طويل نيز پيدا مـي در حقيقت هر بند ا

اي از يك نمايش تراژديك است؛ با اين تفاوت كه شـنونده از سـرانجام ايـن     همانند پرده
هاي لرستان، در پـردازش ايـن   جمله نوحه از هادر نوحه. ة حقيقي، آگاهي داردنامنمايش

و ...) سـعد و  يزيـد ، شـمر، ابـن   (هرمانـان  ، ضد ق)امام حسين و يارانش(صحنه، قهرمانان 
، نقشـي بسـيار   ...)از قبيل رود فرات، صحراي كربلا، گودال قتلگـاه و (حتي اجزاي صحنه 

شراف دارند، بـا حضـور در عـزاداري و    زاداران نيز كه بر محتواي داستان اع. اساسي دارند
واننـد در مسـير   ت د؛ امـا نمـي  كنند شاهد واقعي اين مـاجرا هسـتن   زدن، احساس مي سينه

و تا حدودي همـين امـر موجـب بـه وجـود آمـدن شـوري در         واقعه تغييري ايجاد كنند
  .همراه است -و گاه كينه و خشم نسبت به ضد قهرمانان -شود كه با اندوه  عزاداران مي
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آنچه گفته شد، تنها برگي از دفتر شعر عاشورايي لرسـتان بـود و جـولان در عرصـة      

 ندگان ايـن مقالـه  ويس ـن. طلبـد  تري مـي ي اين ديار، مجال فراخپژوهش در شعر عاشوراي
شعر عاشورايي معاصر لرستان و نيز شـعرهاي عاشـورايي لكـي و لـري تحقيقـاتي       بارةدر

  .مندان اين حوزه عرضه خواهد شد اند كه در آينده، به محضر علاقهانجام داده
  

  گيري نتيجه
  : آيد به دست مي زير نتايج ،از آنچه گفته شد 
از آنجا كه در سرزمين لرستان، حجم اندكي از آثـار ادبـي، فرصـت مكتـوب شـدن       -
با اين  .توان به آنها دست يافتاند و نمياند، بسياري از اشعار اين سامان از بين رفته يافته

از همين آثار مكتوب موجود، به شعر عاشورايي و مضامين مربـوط بـه    زياديحال بخش 
اين نكته علاوه بـر اينكـه ارادت مردمـان ايـن سـامان را بـه       . دكربلا اختصاص دار ةواقع

 -دهد، از تمايل آنان به صفاتي چون مردانگي، شرافت و آزادگـي  خاندان رسالت نشان مي
. كنـد  حكايـت مـي   -صـفات هسـتند    مثل اعلاي اين ،و شهيدان كربلا )ع(كه امام حسين

ر شعر و ادبيات لرستان اسـت و در  ترين مضامين مورد استفاده د گونه اشعار از قديمياين
هـاي   توان نمونـه  هاي اديبان لرستاني تا آثار شاعران امروز اين ديار، مي ترين سروده كهن

  . فراواني را با اين مضمون يافت
عات عاشـورايي، از  شاعران لرستاني براي به تصوير كشيدن مضامين خود بـا موضـو   -
و قصـيده بهـره    عي و گـاه تركيبـي از غـزل   ويژه قصيده، غـزل و ربـا  هب هاي مختلفقالب
 بنا به ذوق و احساسات و درونياتش، به واقعة عاشورا از منظـري خـاص   هر شاعر. اند برده

  . ده استكرتوجه ...) عرفاني، عاطفي و(
شاعران لرستاني به استفاده از صنايع بديعي، بيش از صـنايع بيـاني رغبـت نشـان      - 
شود كه مخاطبان اين شـاعران، بيشـتر از ميـان     جا ناشي مياين مورد شايد از آن. اند داده
تـر از صـور خيـال و     براي آنان آسـان  هاي لفظي كلام يياند كه درك زيبا الناس بودهعوام

  .هاي معنوي بوده استزيبايي
هـا   تئ ـهـا و هي  راي خواندن در ميان دسـته ها را ب شاعران لرستان، از آنجا كه نوحه -

ترين ابزار آنان  اند و مهمهاي ادبي نداشته چنداني به استفاده از آرايه اند، تمايلسرودهمي
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، آهنگ، لحن و محتواي عاطفي و سـوزناك بـوده   )ريتم(در اين مورد، سادگي كلام، وزن 
اي از  هر بند از نوحه كه گاه ساختاري نزديك به بحر طويل نيز دارد، همانند پـرده . است

نامـة  اين تفاوت كـه شـنونده از سـرانجام ايـن نمـايش      نامة تراژديك است؛ بايك نمايش
  . حقيقي، آگاهي دارد

. خواننـد  و دهل مـي ) سرنا(انگيز ساز  ها را گاه به همراه نواي حزن در لرستان، نوحه -
يـا بـه اصـطلاح عـوام،      »سحري« ،شود هاي عاشورايي نواخته مي مقامي را كه همراه نوحه

شود كـه   هاي عاشورايي همراه با آواي تنبور خوانده مي رثيهگاه نيز م. خوانند مي »چمري«
   .معمول است »اهل حق« ةزبانان و خصوصاً پيروان فرق اين شيوه بيشتر در ميان لك

  
  نوشت پي

 به كوشش يداالله شكري، تهران، انتشارات بنياد فرهنـگ ايـران،   )1350( عالم آراي عباسي. 1
 .130 ص

 ةاجمـالاً اينكـه وي زاد   .هاي زيادي هست مدان و لرستان، بحثنسبت باباطاهر به ه بارةدر. 2
 .شده است رفته و در آنجا ماندگار  لرستان بوده كه در نوجواني به همدان  »دلفان«

در خاك و خـون تپيـده   / بر سرها چرا ز غم نفشانند خاك چون :در اصل چنين آمده است. 3
 .تن اطهر حسين

زادگاه و محل زندگي و بالندگي باباطـاهر،   بارةاشاره شد، درنيز  مقاله 5كه در صفحه  چنان. 4
زاده،   كـه آيـا او در همـدان    زمينه ويژه در اين هاي فراواني شده است و محققان، بهبحث

يا از جاي ديگري برآمده و همدان محـل زنـدگي و مـرگ او يـا      ،باليده و درگذشته است
دگان اين مقاله بر اساس برخي شـواهد  نويسن. مختلفي دارند يتنها محل دفن اوست، آرا

 ـ  هاي باباطاهر و نيز با استناد به پارهشعري از دوبيتي  ةاي تحقيقات متـأخر از جملـه مقال
ن االله موسوي، بر آنند كه وي از لرستان برآمده و در سـني دكتر محمود فضيلت و حشمت
  ).29 -25 :1389، موسوي فضيلت و(جا ماندگار شده است نوجواني به همدان رفته و در آن

  / ə / شودو واو مجهول تلفظ مي) شوا(مكسور  ةاصلي با همز ةاين واژه در لهج. 5
 .شودتلفظ مي / ē / به صورت ياي مجهول. 6

  .است )ع(منظور امام سجاد. 7
 »جبـال « پهله يا به عبارتي ةاست و عموماً به منطق »پهلوي«شده از در اصل، صورتي تعريب. 8



   153 / ... بررسي شعر عاشورايي فارسي در لرستان
نامـه   در لغـت . اسـت  شـده اطـلاق مـي   ،گيردميستان و ايلام كنوني را در برلر كه حدوداً

عنواني است كه دسـت كـم از   . آمده است »آباد لران ساكن اطراف خرم«دهخدا به معناي 
آمـده و لرهـاي سـاكن ايـن      آبـاد مـي   دوران صفويه تا قاجار، به دنبال نام لرستان و خـرم 

 .اند كرده جدا مي اي ايراناز ساير لره »فيلي«مناطق را با عنوان 

هـا و   شود كه در بيـان مصـيبت   ي، به قطعاتي گفته مييپاسيون در موسيقي مذهبي كليسا. 9
 .)201: 1379دهقانيان، (شود  هاي حضرت عيسي مسيح ساخته مي رنج

هـا و مقامـات و    نوعي از موسـيقي اسـت كـه پايـه و اسـاس آن، متكـي بـر رديـف         ،مقام. 10
هاي كوچك جغرافيايي واقع در يـك سـرزمين    در شعر و آواز محدودههاي موجود  جايگاه

 .)196: همان(بزرگ است 

  .پناه بر تو يا امام حسين / بينم ذات تو حاضر است، آن را به چشم مي: بيت ةترجم. 11
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